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 ��م االله ا����ن ا����م

ستایش مخصوص خداوندی است که بندگانش را در این خانه سکنی داد 
ی  سرایی در این سفر قرار داد... و خانه و آن را برایشان به منزلت کاروان

 استقرار گرداند... ای برای آخرت را خانه
گزیند و  آفریند و برمی عیب، آنکه ھر چه بخواھد می پس پاک است و بی

کند...  با بندگان نیکش، ھر جا که باشند با محبت و نرمش رفتار می
 رحمتش از خشمش پیشی گرفته و اوست آن مھربان آمرزنده...

ان پی گویم که فضل او بر شاکر ھای فراوانش سپاس می او را برای نعمت
دھم که معبودی به حق نیست به جز الله که  در پی است... و گواھی می

ی  دھم که محمد بنده و پیامبر برگزیده شریک است و گواھی می واحد و بی
اوست که با بشارت و ھشدار به سوی بندگان فرستاده شده... درودی پی در 

 پی که برکات آن صبحگاھان و شامگاھان ادامه یابد...
 د...اما بع

 ای است برای اخگر به دستان... این نامه
 ای به آن دختران و زنان نیکوکار و پرھیزگار... نامه

سخنی است با آنان که خداوند با طاعتِ خود بزرگوارشان داشته و طعم 
 محبت خود را به آنان چشانده...

 ھای خدیجه و فاطمه... خواھران حفصه و عائشه... به نوه
ھایی است برای آنان که مادران مومنان را  شتهنو این چند سطر، دل

 اند... الگوی خود ساخته
آنان که ھدفشان خشنودی رب العالمین است... کسانی که نفسشان آنان 

ھا  را به وقوع در شھوات و نگاه کردن حرام و شنیدن آلات موسیقی و ترانه
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آنکه فراخوانده، اما ھمه را رھا کردند و به آن اھمیتی ندادند... نه 
ھا  ھا و دیده توانستند! بلکه توان آن را داشتند، اما از ترس روزی که قلب نمی

 شود... در آن زیر و رو می
ھایی است برای آن دختران پاکدامن... آن زنان مبارک...  ھا توصیه این

ھای امر  دارند و در برابر سختی ھا باز می کنند و از بدی ھا امر می که به نیکی
 کنند... ھی از منکر صبر پیشه میبه معروف و ن

سخنانی است آرام به آن محبوب خداوند... که فکر و ذکرش نه 
ھای ماھواره است... نه دنبال کردن مد... نه مجلات زرد... بلکه  کانال
 ی ھمّ و غمش، فکر آخرت است... ھمه

ای است برای آن زن نیکوکار پرھیزگار... او که محبت خداوند و  این، نامه
وراتش را بر تقلید این و آن ترجیح داده و در نتیجه به سبب صَلاح خود دست

 جرسول خدا  که چنانو فساد دیگران، میان آنان غریب شده است... 
اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره ـ مانند آغازش ـ به غربت باز «فرماید:  می
د ای ان گفتند: غریبان چه کسانی»... گردد، پس خوش به حال غریبان می

 ...١»آورند کسانی که ھنگام فسادِ مردم رو به صَلاح می«پیامبر خدا؟ فرمود: 
این سخنانی است با زنان اخگر به دست... تا آنان را با داستان دیگر 

اند آشنا سازم... آنانی که  زنان، که پیش از آنان به راه بھشت پای گذاشته
وش گرفتند... تا آنکه لذت زندگی را ترک گفتند و دلمشغولی دین را به د

ھای آنان را چند برابر نمود و از گناھانشان درگذشت و بر  خداوند نیکی
 درجاتشان افزود... و از بسیاری از مردان سبقت جستند...

 نخستین اخگر به دست...

                                                           
 به روایت ابن ماجه و دارمی. -١
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ی پادشاھی فرعون ھمراه با ھمسرش زندگی  زنی صالحه بود که در سایه
بود و خود او خدمتکار شخصی و  کرد... ھمسرش از نزدیکان فرعون می

 مربی دختران فرعون...
خداوند وی را از نعمت ایمان برخوردار ساخت و طولی نکشید که شوھر 

ی  او به سبب ایمانش توسط فرعون کشته شد... خودِ او اما ھمچنان در خانه
زن دختران فرعون بود و از این طریق خرج  فرعون ماند و آرایشگر و شانه

 آورد... خود را در میپنج فرزند 
زد، شانه از  تا اینکه روزی در حالی که موھای دختر فرعون را شانه می

 دستش افتاد، پس گفت: بسم الله...
 دختر فرعون گفت: الله؟ یعنی پدر من؟

 او گفت: ھرگز! الله پروردگار من و تو و پدر توست!
ان دختر از اینکه کسی جز پدرش عبادت شود تعجب کرد... سپس جری

 را به پدرش گفت... پدر نیز از چنین چیزی در شگفت شد!
 فرعون او را فرا خواند و گفت: پروردگارِ تو کیست؟

 گفت: پروردگار من و تو الله است!
اش کرد و  فرعون او را دستور داد تا از دین خود برگردد... زندانی

ی را پر اش داد... اما او از دینش برنگشت... فرعون دستور داد دیگ شکنجه
 از روغن کنند و بر آتش گذارند تا به جوش آید...

سپس او را در برابر دیگ آوردند... ھنگامی که آن عذاب دردناک را به 
چشم دید، دانست که تنھا یک جان بیشتر ندارد که آن را از دست خواھد 

 داد و سپس به ملاقات خداوند خواھد شتافت...
کسانِ او پنج فرزندش ھستند؛ پنج  ترین دانست محبوب اما فرعون که می

ی  دھد، خواست شکنجه کشد و غذایشان می فرزندی که برایشان زحمت می
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خبر  تر شود... پس دستور داد پنج کودک او را ـ که از ھمه جا بی او سخت
 بودند ـ بیاورند...

ھنگامی که مادر خود را دیدند به او آویزان شدند و گریه کردند... او نیز 
اش را در دھان  را به آغوش گرفت و سینهھا  آن ترین بوسید و کوچک آنان را

 او گذاشت...
فرعون که این صحنه را دید دستور داد تا سربازانش فرزند بزرگتر او را به 

کرد  زد و التماس می سوی دیگ جوشان ببرند... آن پسر مادرش را صدا می
د از دست آنان کر خواست به او رحم کنند و سعی می و از سربازان می

زد و با دستان کوچکش سربازان را  بگریزد... برادران کوچکتر را صدا می
 کشیدند... زدند و می زد... آنان نیز او را می می

 کرد... نگریست و با وی وداع می مادرش اما او را می
گریست و صحنه  طولی نکشید که کودک را در دیگ انداختند... مادر می

برادران و خواھرانش چشمان خود را بسته بودند تا آن صحنه را دید و  را می
ھای  ھا را از آن بدن کوچک جدا کرد و استخوان نبینند... روغن گوشت

 سفید رنگ بر روی روغن شناور شد...
فرعون به سوی آن زن نگاھی کرد و دستورش داد تا به خداوند کفر 

دستور داد فرزند بعدی را ورزد... اما او نپذیرفت... فرعون خشمگین شد و 
کرد در روغن جوشان  از او گرفتند و در حالی که گریه و التماس می

ھای او نیز در برابر چشمان مادر بر روی  انداختند... لحظاتی بعد استخوان
 ھای برادرش در ھم آمیخت...  روغن آمد و با استخوان

 قین داشت...مادر اما بر دین خود استوار بود و به دیدار پروردگارش ی
سپس فرعون دستور داد تا فرزند سوم را به سوی دیگ ببرند و در آن 

 اندازند... با او نیز ھمانند دو برادر دیگر رفتار کردند...
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مادر ھمچنان بر دین خود ثابت بود... پس فرعون دستور داد فرزند 
 چھارم را نیز در روغن گداخته بیندازند... 

. او که کم سن و سال بود خود را به مادرش سربازان به سوی او آمدند..
آویزان کرده بود... سربازان خواستند او را ببرند... اما کودک گریست و خود 

ریخت و در  ھای مادر بر روی پاھایش می را به پاھای مادر انداخت... اشک
کرد او را نیز ھمراه با برادرش به آغوش خود گیرد...  این حال سعی می

ش از فراق او را ببوسد و ببوید... اما او را از مادر جدا کرد پی سعی می
 کردند... 

آورد... اما  گریست و سخنانی نامفھوم به زبان می کودک در این حال می
به او رحم نکردند و او را نیز در دیگ روغن جوشان انداختند... بدن کودک 

 در روغن ناپدید شد و صدایش قطع شد...
ھای سفید او را که  کرد و استخوان احساس می مادر بوی گوشت فرزند را
گریست... بارھا او را به  دید و برای فراقش می بر روی روغن شناور بود می

ھا که  اش به او شیر داده بود... چه شب ی خود فشرده بود و از سینه سینه
 اش گریسته بود... برای او نخوابیده بود و برای گریه

 کرد...  خوابید و با موھای او بازی می ھا که در دامان او می چه شب
 اما سعی کرد ثبات خود را از دست ندھد و صبر پیشه کند...

باز سربازان به سوی او آمدند و آخرین فرزند او را که کودکی شیرخوار 
کرد... مادر نیز اشک  بود از او گرفتند... کودک به شدت گریه می

را دید فرزند شیرخواره را  ریخت... خداوند که شکستگی و مصیبت مادر می
 به سخن آورد... کودک به مادر گفت:

 مادرم صبر کن... تو بر حق ھستی...
سپس صدای او نیز قطع شد و مانند دیگر برادران و خواھرانش در دیگ 

 روغن داغ، ناپدید شد...
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ی شیر مادر در  او را در روغن انداختند در حالی که ھنوز باقی مانده
وز چند تار از موھای مادر در دستانش بود... ھنوز دھانش بود... ھن

 ھایش بر روی لباسش بود... اشک
ھای آنان بر روی روغن جوشان  ھر پنج فرزندش رفتند... و تنھا استخوان
 شد... شناور بود... و گوشتشان در دیگ پخته می

ھای چه  کرد... استخوان ھا نگاه می مادر داغدیده به آن استخوان
دانش... کسانی که ھمیشه خانه را پر از شادی و خنده کسانی؟ فرزن

شدند گویا قلبش  ھایش که اگر کمی از او جدا می کردند... جگرگوشه می
طاقت ماندن در سینه را نداشت... فرزندانش که برای رفتن به آغوش او 

 دویدند... می
لباس ھا  آن فشرد... که با دستان خود به که آنان را به سینه می

 کرد... ھایشان را پاک می اند و اشکپوش می
و اینک... ھمه را یکی یکی از او گرفتند و مقابل چشمانش کشتند... و او 

 را تنھا گذاشتند... به زودی او نیز به آنان خواھد پیوست...
ی کفر آنان را از این عذاب نجات دھد... اما  توانست با گفتن یک کلمه می

 ھتر و ماندگارتر است...دانست که آنچه نزد خداوند است ب
اکنون تنھا او مانده بود... فرعونیان ھمانند سگانی وحشی به او حمله 

 بردند و به سوی دیگ راندند...
ھای  ھنگامی که او را بلند کردند تا درون دیگ اندازند، به استخوان

فرزندانش نگاه کرد و به یاد با ھم بودنشان در زندگی دنیا افتاد... رو به 
 کرد و گفت: از تو خواھشی دارم...فرعون 

 فرعون گفت: چه خواھشی؟
 ھای من و کودکانم را در یک قبر دفن کنی... گفت: اینکه استخوان
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سپس چشمانش را بست و او را در دیگ انداختند... بدنش سوخت و 
 ھایش بر روغن داغ شناور شد... استخوان

 چه ثباتی داشت آن زن و چه اجری برد!
ب معراج قسمتی از نعیم او را به چشم دید و برای یاران در ش جپیامبر 

ھنگامی «فرمود:  جکند که رسول خدا  خود بازگو نمود... بیھقی روایت می
که مرا به اسراء بردند بوی خوشی را احساس کردم... گفتم: این بوی 

 » ...زن دختر فرعون و فرزندان اوست.. چیست؟ گفتند: این [بوی] شانه
 نج کمی را تحمل کرد تا آسایش بسیاری به دست آورد..الله اکبر! ر

ِينَ وََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ ِ قتُلِوُا حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ  ٱ�َّ
َ
ۚ بلَۡ أ مَۡ�تَٰۢ�

َ
أ

ُ فَرحَِِ� بمَِآ ءَاتٮَهُٰمُ  ١٦٩يرُۡزقَوُنَ  ِ  ۦمِن فَضۡلهِِ  ٱ�َّ ونَ ب ِينَ وَ�سَۡتَبِۡ�ُ لمَۡ يلَۡحَقُواْ  ٱ�َّ
�َّ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 

َ
ونَ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ  ١٧٠بهِِم مِّنۡ خَلۡفهِِمۡ � ۞�سَۡتبَِۡ�ُ

 ِ نَّ  ٱ�َّ
َ
َ وَفضَۡلٖ وَأ جۡرَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  ١٧١ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ� يضُِيعُ أ ْ  ٱ�َّ ِ وَ  ٱسۡتَجَابوُا  ٱلرَّسُولِ ِ�َّ

 ٓ صَاَ�هُمُ  مِنۢ َ�عۡدِ مَا
َ
ۚ أ ْ مِنۡهُمۡ وَ  ٱلۡقَرۡحُ حۡسَنُوا

َ
ِينَ أ ْ لِ�َّ قَوۡا جۡرٌ عَظِيمٌ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  ١٧٢أ  ٱ�َّ

ْ لَُ�مۡ فَ  ٱ�َّاسَ إنَِّ  ٱ�َّاسُ قاَلَ لهَُمُ  فزََادَهُمۡ إيَِ�نٰٗا وَقاَلوُاْ  ٱخۡشَوهُۡمۡ قَدۡ َ�َعُوا
ُ حَسۡبنَُا  ْ ٱنقَلبَُوفَ  ١٧٣ٱلوَۡ�يِلُ وَنعِۡمَ  ٱ�َّ ِ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ  ا وَفضَۡلٖ لَّمۡ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُوءٓٞ  ٱ�َّ

ْ وَ  بَعُوا ِۗ رضَِۡ�نَٰ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ  ]۱۷۴-۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٧٤ذُو فضَۡلٍ عَظِي�ٍ  ٱ�َّ
 نزد که اند زنده بلکه مپندار مرده اند شده کشته الله راه در که را کسانی ھرگز«

 داده آنان به خود فضل از الله آنچه ) به۱۶۹(شوند  می داده روزی پروردگارشان
 شادی اند نپیوسته آنان به ھنوز و ایشانند پی از که کسانی برای و است شادمانند

 و نعمت ) بر۱۷۰شوند ( می اندوھگین نه و است ایشان بر بیمی نه که کنند می
) ۱۷۱(کنند  می شادی گرداند، نمی تباه را مؤمنان پاداش الله اینکه و الله فضل

 اجابت را] او[ پیامبر و الله دعوت بودند برداشته زخم آنکه از پس که کسانی
است  بزرگ پاداشی کردند، پرھیزگاری و نیکی که آنان از کسانی برای کردند،
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] با جنگ[ برای مردمان گفتند ایشان به مردم] از برخی[ که کسانی ) ھمان۱۷۲(
 گفتند: و افزود ایمانشان بر] سخن این لی[و بترسید آن از پس اند آمده گرد شما
 از بخششی و نعمت با ) پس۱۷۳است ( حمایتگری نیکو و است بس را ما الله

 و بود نرسیده آنان به آسیبی ھیچ که حالی در بازگشتند] نبرد میدان از[ الله جانب
 »...است عظیم بخششی دارای الله و کردند پیروی را الله خشنودی ھمچنان

 جوار او شد... به سوی پروردگار خود شتافت... و ھمآن زن بزرگ 
ھا و رودھا باشد و در جایگاه صدق، نزد آن  امید است که امروز در بھشت

 پادشاه توانا... 
امروز حال او بھتر از حالی است که در دنیا داشت... و در خوشی و 

 نعیمی بیش از دنیا...
اگر زنی از اھل بھشت «فرمود:  جنزد بخاری روایت است که رسول خدا 

کند و بوی خوشش آن را فرا  بر اھل دنیا ظاھر شود میان آن دو را نورانی می
 ...»گیرد و چادری که بر سر اوست بھتر از دنیا و ما فیھا است می

ھر که وارد «فرمود:  جھمچنین مسلم روایت نموده که رسول خدا 
مصیبت شود و ھیچگاه دچار سختی و  بھشت شود وارد خوشی می

شود... و برای او در  اش زائل نمی شود و جوانی شود، لباسش کھنه نمی نمی
بھشت چیزی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب 

ھای دنیا را  ی سختی انسانی خطور کرده... ھر که وارد بھشت شود ھمه
 »...کند فراموش می

 اما ساکنان بھشت چه کسانی ھستند؟
اند که اھل روزه و نماز شب و سخنان زیبایند... آنان اھل  آنان کسانی

 اند... نیکوکاری
*   *   * 

 چه خوش است زندگی زن مومن در آن بھشت...
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شود و از عسل روانِ آن  ھنگامی که در رودھای زیبای آن زیر و رو می
 نوشد... می

 ی پروردگار! و بلکه ھنگام نظر به چھره
ندگی تو ھنگامی که پروردگارت از تو چه خوش است! چه گوارا است ز

بپرسد: ای فلانی... آیا خشنود شدی؟... آیا از نعمتی که در آن به سر 
 بری راضی ھستی؟ می

گویی: چرا راضی نباشم در حالی که تو آنچه را امیدِ داشتم به  و تو می
 ترسیدم در امانم داشتی؟ من عطا نمودی و از آنچه می

آن را به تو خواھم داد... سپس حجاب را از و خواھد گفت: بزرگتر از 
دارد و به سویش خواھی نگریست... و تا ھنگامی که مشغول  چھره بر می
 ھا توجھی نخواھی کرد... ی اویی به دیگر نعمت نظر به چھره

ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ﴿ برَۡارِ َ�َّ
َ
دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ  ١٨لَِ� عِلّيِِّ�َ  ٱۡ�

َ
ٓ أ  كَِ�بٰٞ  ١٩وَمَا

رۡقوُمٞ  �وُنَ �شَۡهَدُهُ  ٢٠مَّ برَۡارَ إنَِّ  ٢١ٱلمُۡقَرَّ
َ
رَآ�كِِ َ�َ  ٢٢لَِ� نعَيِ�ٍ  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ةَ  ٢٣ينَظُرُونَ  ۡتُو�ٍ  ٢٤ٱ�َّعيِمِ َ�عۡرفُِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ  ٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
 ٢٧مِن �سَۡنيِ�ٍ  ۥوَمِزَاجُهُ  ٢٦سُونَ ٱلمُۡتََ�فِٰ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ  ۥخَِ�مُٰهُ 

ُ�ونَ َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا   ]۲۸-۱۸[المطففین:  ﴾٢٨ٱلمُۡقَرَّ
 چه تو ) و۱۸( است »علیون« در نیکان کتاب حقیقت در است؛ چنین نه«
 را آن ) مقربان۲۰نوشته شده ( است ) کتابی۱۹( چیست؟ علیون که دانی

) ۲۲( بود خواھند] الھی[ نعیم در نیکوکاران به راستی )۲۱( کرد خواھند مشاھده
 را] بھشت[ نعمت طراوت ھایشان چھره ) از۲۳( نگرند می] نشسته[ ھا تخت بر

 آن مھر] که ای باده[ )۲۵( شوند نوشانیده شده مُھر ای  باده ) از۲۴( یابی درمی
 ) و۲۶( گیرند پیشی یکدیگر بر باید مشتاقان] ھا نعمت[ این در و است مشک

 »...نوشند آن از مقربان که ای ) چشمه۲۷( است تسنیم] ی چشمه[ از ترکیبش
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اما ھیچکس به بھشت نخواھد رسید مگر با مقاومت در برابر  شھواتِ 
ھا پوشانده شده و آتش با شھوات...  خود... چرا که بھشت با ناخوشی

... ھا در پوشش و غذا و نوشیدنی و خرید و فروش و بنابراین پیروی از شھوت
 راھی است به سوی آتش جھنم... 

اند فرموده است:  در حدیثی که شیخین تخریج کرده جپیامبر خدا 
 »...ھا ھا پوشانده شده و آتشِ جھنم با شھوت بھشت با ناخوشی«

بنابراین خواھرم، امروز از امر خدا و پیامبرش پیروی کن و صبر پیشه 
ت خطاب به بھشتیان گفته ساز تا فردا آسوده شوی... چرا که در روز قیام

 شود: می

ُ�مۡۚ فنَعِۡمَ ُ�قَۡ� ﴿ ارِ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�م بمَِا صََ�ۡ  ]۲۴[الرعد:  ﴾٢٤ٱ�َّ
 »...خوبی! پایانِ  داشتید چه که استقامتی و شکیبایی سبب به سلام بر شما!«

 شود: اما اھل آتش... خطاب به آنان گفته می

ذۡهَبۡتُمۡ طَيَِّ�تُِٰ�مۡ ِ� حَيَاتُِ�مُ ﴿
َ
ۡ�ياَأ ُ�ۡزَوۡنَ  ٱۡ�َوۡمَ بهَِا فَ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُموَ  ٱ�ُّ

 ]۲۰[الأحقاف:  ﴾ٱلهُۡونِ عَذَابَ 
اید،  برگرفته کام و اید برده خویش دنیای زندگیِ  در را خود ھای خوشی«

 »...شوید می داده جزا باری ذلّت و خوار کننده عذابِ  با بنابراین امروز
*    *    * 

 او نخستین زن اخگر به دست بود...
ی بزرگی که در آن قرار گرفت بر دینِ خود ثابت قدم  که با وجود فتنه

 ماند...
اما عجیب است امر آن دخترانی که حتی توان پایبندی بر نماز را ندارند 

د را کنند تا به کلی آن را ترک نموده خو و ھمچنان در ادای آن تساھل می
 دھند... در خطر کفر قرار می
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پیمانی «فرماید:  ترمذی روایت نموده می که چنان جچرا که پیامبر خدا 
است، نماز است؛ پس ھر که آن را ترک گوید کافر شده ھا  آن که میان ما و

 »...است
سازد و در  ھر که نماز را ترک گوید، خداوند او را در آتش جاودانه می

سازد و از  ھایش دور می دھد و از نعمت ن عذاب میجھنم، ھمراه با شیطا
 نوشاند... حمیم می

ِۚ تلِۡكَ حُدُودُ ﴿ َ وَمَن يطُِعِ  ٱ�َّ تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ يدُۡخِلۡهُ جَ�َّ
نَۡ�رُٰ 

َ
َ وَمَن َ�عۡصِ  ١٣ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ وََ�لٰكَِ  ٱۡ� وََ�تَعَدَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

ا �يِهَا وََ�ُ  ۥحُدُودَهُ  هِ�ٞ  ۥيدُۡخِلۡهُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ  ]۱۴-۱۳[النساء:  ﴾١٤عَذَابٞ مُّ
 به را وی کند اطاعت او پیامبر و الله از کس ھر و حدود الله، ھا است این«

 این و اند جاودانه آن در است؛ روان نھرھا آن] درختان[ زیر از که درآورد ھایی باغ
 از و کند نافرمانی او پیامبر و الله از کس ھر ) و۱۳است ( بزرگ کامیابی ھمان
 و بود خواھد آن در ھمواره که درآورد آتشی در را وی نماید، تجاوز او مقرر حدود
 »...است آور خفت عذابی او برای

آورده که زنی درگذشت و برادرش او را به » الکبائر«ذھبی در کتاب خود 
ھای  ای که حاوی سکه کرد، کیسه خاک سپرد... در حالی که او را دفن می

او بود در قبر افتاد و متوجه نشد... ھنگام بازگشت کیسه را نیافت و دانست 
کرد تا آنکه به که در قبر افتاده... به قبر خواھر خود بازگشت و آن را نبش 

 جسد خواھرش رسید و دید که قبر وی پر از آتش است... 
گریست به  ھا را بر وی ریخت و در حالی که به شدت می ترسید و خاک

 داد؟ نزد مادرش رفت و گفت: به من بگو خواھرم چه کاری انجام می
 پرسی؟ مادر گفت: برای چه این را می

 ھای آتش بود! گفت: مادر من دیدم که قبرش پر از شعله
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انگاری  مادر که چنین شنید گریست و گفت: خواھرت در مورد نماز سھل
 انداخت... کرد و آن را از وقتش به تاخیر می می

اندازد... نماز  این است حال و روز کسی که نماز را از وقت آن عقب می
گزارد مگر پس از طلوع آفتاب... یا دیگر نمازھا را به ھمین  صبح را نمی

 اندازد... ت به تاخیر میصور
 خواند چه خواھد بود؟! حال فکر کنید وضعیت کسی که اصلا نماز نمی

در خواب] دو تن به نزد من آمدند و مرا با خود بردند، پس به مردی «[
رسیدیم که خوابیده بود... و مردی دیگر با سنگی در دست بالای سرش 

سنگ غلت خورد و آن ایستاده بود... ناگھان با سنگ بر سرش زد و سپس 
مرد رفت و سنگ را آورد... وقتی بازگشت سر مردی که خوابیده بود دوباره 

 پس دوباره ھمان کار را با او تکرار کرد...به حالت نخست بازگشت، 
گفتم: سبحان الله! این دو کیستند؟ دو فرشته گفتند: این مرد کسی بود 

یعنی به آنچه در آن بود عمل کرد ( گرفت اما آن را رد می که قرآن را فرا می
 »...خوابید کرد)... و از نماز فرض می نمی

ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱ�خِرَةِ وَلعََذَابُ  ٱلۡعَذَابُۖ كََ�لٰكَِ ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 ]۳۳[القلم:  ﴾٣٣أ

 »...دانستند عذاب آخرت قطعا بزرگتر است عذاب [دنیا] چنین است و اگر می«
*   *   * 

 اخگر به دست:دومین زن 
 ای بود بر تخت خوب... او ملکه
 ھایی صف داده شده... ای نرم و بالش بر اریکه

اش  ای که گرامی میان خدمتکارانی که در خدمت او بودند و خانواده
 داشتند... می

 اما با این وجود مومن بود و ایمان خود را پنھان نگاه داشته بود...
 کرد... ناز و نعمت زندگی میاو آسیه است... زن فرعون... که در 
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روند و از ھم  اما ھنگامی که کاروان شھیدان را دید... که به آسمان می
جواری فرعون را بد  جواری پروردگارش شد و ھم گیرند، مشتاق ھم پیشی می
 دانست...

ھنگامی که فرعون، آن زن مومن را کشت، نزد ھمسرش آسیه رفت و 
 نیروی خود را به رخ او کشید...

سیه اما بر سر او فریاد زد و گفت: وای بر تو! چقدر بر خداوند جری آ
 ای! شده

 سپس ایمان خود را علنی کرد...
فرعون خشمگین شد و سوگند خورد که او را شکنجه دھد، یا آنکه به 

 خداوند کفر ورزد...
ای بخوابانند و دستان و  سپس دستور داد تا او را در برابرش بر تخته

 ھای آھنین ببندند و شروع به زدن او کردند... میخپاھایش را به 
ھا از استخوان وی  آنقدر او را زدند که خون از بدن او روان شد و گوشت

 جدا گردید...
ھنگامی که دردش زیاد شد و مرگ را نزدیک دید چشمان خود را به 

 آسمان دوخت و گفت:

وََ�ِِّ� مِنَ  ۦِ� مِن فرِعَۡوۡنَ وََ�مَلهِِ وََ�ِّ  ٱۡ�َنَّةِ ِ� عِندَكَ بيَۡتٗا ِ�  ٱبنِۡ رَبِّ ﴿
لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمِ   ]۱۱[التحریم:  ﴾١١ٱل�َّ
ای نزد خودت در بھشت بساز و مرا از فرعون و کار او  پروردگارا برایم خانه«

 »...نجات ده و مرا از قوم ستمگران نجات ده
 دعای او به آسمان بالا رفت..

 ی وی را در بھشت به او نمایاند... خانهگوید: خداوند  ابن کثیر می
 پس لبخندی زد و جان داد...

 آری، ملکه جان داد...
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ای که میان بخور و عطرھای خوشبو و شادی و سرور زندگی  ملکه
 کرد... می

 ھای زیبا و عطرھا و خدمتکاران و دوستان خود را رھا کرد... لباس
 و مرگ را برگزید...

 کند... ای که بخواھد زندگی می خوشیاما امروز در ھر نعمت و 
 چرا چنین نباشد؟

ھای حرام به سود او تمام  صبر او بر طاعات و مقاومت در برابر شھوت
 شد:

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا حۡسَنَ  ٱل�َّ
َ
جۡرَ مَنۡ أ

َ
إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

تُٰ عَدۡنٖ  ٣٠َ�مًَ�  وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ جَ�َّ
ُ
نَۡ�رُٰ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهِِمُ  أ

َ
ُ�لََّوۡنَ �يِهَا مِنۡ  ٱۡ�

تَِّ�  قٖ مُّ � مِّن سُندُسٖ �سۡتَۡ�َ سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وََ�لۡبسَُونَ �يَِاباً خُۡ�ٗ
َ
َ� �يِهَا  ِٔأ

رَآ�كِِ� َ�َ 
َ
 ]۳۱-۳۰[الکهف:  ﴾٣١قٗاوحََسُنَتۡ مُرَۡ�فَ  ٱ�َّوَابُ نعِۡمَ  ٱۡ�

 پاداش ما] که بدانند[ اند کرده شایسته کارھای و آورده انایم که کسانی«
 عدن ھای بھشت که آنانند )۳۰( کنیم نمی تباه است کرده نیکوکاری که را کسی

 با آنجا در است؛ روان جویبارھا شان]قصرھای[ زیر از که دارد اختصاص ایشان به
 ستبر حریر و نازک حریر از سبز ھایی جامه و شوند می آراسته طلا از دستبندھایی

 »...گاھی تکیه نیکو و پاداش خوش چه زنند؛ می تکیه سریرھا بر آنجا در پوشند می
 اما امروزه زنان ما کجایند؟

کجایند زنان ما که در نوع لباس و سخن گفتن و نگاه کردن و... دچار 
کنی  شوند و وقتی کسی از آنان را نصیحت می گناه و خلاف شرع می

توانم مثل بقیه نباشم!  کنند و من نمی زنان این کارھا را می ی گویند: ھمه می
 سبحان الله!!

 ھا؟ کجاست نیروی دینداری و کجاست پایداری بر اصول و ارزش
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ای دست از طاعت پروردگارش بردارد و  ترین فتنه اگر دختر با کوچک
مطیع شیطان شود، پس تسلیم شدن در برابر خداوند کجا است؟ در حالی 

 فرماید: ند متعال میکه خداو

ُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ٱۡ�َِ�َةُ 
َ
َ مِنۡ أ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

 ]۳۶[الأحزاب: 
 یارکاش به  و فرستاده اللهه چون ک نیست یؤمنچ مرد و زن میھ سزاوار«

اش را  و فرستاده اللهس کو ھر  ،باشد یاریارشان اختکآنان در  یفرمان دھند برا
 »...ده استیگرد یارکآش یند قطعا دچار گمراھک ینافرمان

توجه؟ کسانی که خود را در معرض نفرین خداوند  کجایند دختران کم
 دھند؟ قرار می

جھت  کنند و خلقت خداوندی را بی زنانی که ابروی خود را باریک می
زنانی را که ابروی خود را باریک  جدھند، در حالی که پیامبر خدا  تغییر می

 دھند نفرین کرده است... کنند و زنانی که این کار را برایشان انجام می می
ا که این کند؟ چر و کجاست آن زنی که بر چھره یا بدن خود خالکوبی می

زنی را که بر بدن خود  جکار، در واقع کار زنان بدکاره است و پیامبر خدا 
خالکوبی کند و زنی را که برایش چنین کاری را انجام دھد نفرین کرده 

 است...
نھند، در حالی که خداوند متعال  یا زنانی که موی مصنوعی بر سر می

دھد، لعن  جام میی موی به سرش و کسی که این کار را ان وصل کننده
 نموده...

دانی ملعون یعنی چه؟ یعنی طرد  این زنان ملعونند... خواھرم، آیا می
 شده از رحمت خداوند... طرد شده از راه بھشت...



 ۱۶   دستان اخگر به

شوی که از راه بھشت طرد شوی؟ آن ھم به سبب چند تار  آیا راضی می
 مویی که از ابرو برداری یا چند خط خالکوبی و تاتو؟

 خواھی؟ می یا زیبایی را
به خدا این زیبایی نیست که با آن خود را در معرض لعنت و خشم 

 خداوند قرار دھی...
 زیبایی حقیقی آن است که با طاعت خداوند به دست آید...

 رساند... و زیبایی را برای زنان مومن در بھشت به کمال می
نماز اگر خداوند حور عین را چنان وصف نموده در حالی که نه شب را به 

اند...  ھا صبر کرده اند و نه در برابر شھوت اند و نه روز را روزه گرفته برخاسته
 فکر کن زیبایی و حسن و جمال تو چطور خواھد بود؟

ای... نجوای تو را  ھا با پروردگار خود خلوت کرده تویی که در تاریکی شب
 شنیده و دعایت را اجابت کرده...

ھا را ترک  ای و شھوت ھا دوری کرده تویی که برای خشنودی او از لذت
 ای... گفته

آیند و  بشارتت باد ھنگامی که ملائکه کنارِ درھای بھشت به پیشوازت می
دھند، در حالی که بر  تو را به نعیم ماندگار و پاداش نیک بشارت می

 ات افزوده شده... زیبایی

ُ وعََدَ ﴿ تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  ٱ�َّ نَۡ�رُٰ جَ�َّ
َ
َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

تِٰ عَدۡنٖ� وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ِ �يِهَا وَمََ�ِٰ�نَ طَيّبَِةٗ ِ� جَ�َّ ۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
أ

 ]۷۲[التوبة:  ﴾٧٢ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ 
ختان] آن ھایی وعده داده که از زیر [در الله، مردان و زنان مومن را به بھشت«

 ھای بھشت در پاکیزه سراھایی] نیز[ مانند و رودھا جاری است؛ جاوادانه در آن می
 ھمان است این است؛ بزرگتر الله خشنودی و] است داده وعده آنان به[ جاودان
 »...بزرگ کامیابی
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*   *   * 
این پاداش بزرگ کجاست و آن دختران ناکام کجایند که از شنیدن آیات 

دھند و خود  ھا گوش فرا می کنند و به صدای ترانه گردانی می رویھا  و سوره
ھای  دھند... و خود را از شنیدن ترانه را در معرض عذاب خداوندی قرار می

 سازند... بھشتی محروم می
سبحان الله... شنیدن قرآن برایت کافی نبود و آن را ترک گفتی و در پی 

 ھا افتادی؟ ترانه
دھد که  ای ندا می : در روز قیامت، منادیگوید محمد بن مکندر می
ھای خود را از مجالس لھو و مزامیر شیطان پاک  کجایند کسانی که گوش

داشتند؟! آنان را در ریاض المسک ساکن کنید... سپس خداوند به  می
 گوید: تمجید و تحمید من را به آنان بشنوانید... فرشتگانش می

له جل ثنائه به فرشتگان خود از شھر بن حوشب روایت است که گفت: ال
گوید: بندگان من صدای خوش را در دنیا دوست داشتند، اما آن را برای  می

 گفتند... پس [صدای خوش] را به گوش بندگانم برسانید... من ترک می
رسانند که ھرگز به  سپس صداھایی از تسبیح و تکبیر به گوش آنان می

 اند... خوشی آن نشنیده
*   *   * 

ھا  دختران اخگر به دست تنھا به صبر بر عذاب و تحمل سختی زنان و
ای در یاری دین و مقاومت باطل نیز  کنند، بلکه ھمچنین بھره اکتفا نمی

 دارند...
پیرزنی بود با عمری بیش  جی پیامبر خدا  صفیه دختر عبدالمطلب، عمه

 از شصت سال...
دست  مدینه ھم ھنگامی که کفار قریش و دیگر قبائل کفر برای حمله به

شدند، مسلمانان برای جلوگیری از ورود آنان به مدینه در یک سوی مدینه 
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ھا [و سنگلاخ و نخلستان] سد کرده  خندق زدند... دیگر اطراف مدینه را کوه
 بود...

ھمین تعداد کم را برای جلوگیری از  جتعداد مسلمانان کم بود و پیامبر 
 باش قرار داده بود... ادهنفوذ کفار در برابر خندق به صورت آم

ای مستحکم جمع کرده بود و به سبب کم  وی زنان و کودکان را در قلعه
 بودن تعداد مسلمانان کسی را برای نگھبانی آنجا نگذاشته بود...

و اصحابش به نبرد در برابر خندق مشغول بودند،  جدر حالی که پیامبر 
ترس اینکه شاید کسی از برخی از یھودیان خود را به قلعه رساندند و از 

 مردان مسلمان آنجا باشد جرات وارد شدن به آن را نداشتند...
بنابراین بیرون قلعه صف کشیدند و یکی از خودشان را برای خبر گرفتن 

 فرستادند...
آن یھودی دور و بر قلعه را وارسی کرد تا آنکه راھی برای ورود به آن 

متوجه  لپرداخت... صفیه یافت و وارد شد... سپس به جستجوی مکان
او شد و ھراسان شد و با خود گفت: این یھودی در حال وارسی قلعه است و 

و یاران او نیز مشغول نبرد در مقابل خندق ھستند... اگر فریاد  جپیامبر 
بزنم زنان و کودکان خواھند ترسید و یھودی نیز خواھد دانست که مردی 

 در قلعه نیست...
اشت و به کمر خود بست... سپس چوبی به دست بنابراین چاقویی برد

گرفت و از قلعه پایین آمد و در کمین آن یھودی نشست... سپس در یک 
فرصت مناسب آن یھودی را غافلگیر کرد و با چوب به فرق سرش زد و او را 

 کشت... آنگاه با چاقو سرش را برید و به بیرون قلعه انداخت...
سوس خود فکر کردن مردانی در قلعه ی جا یھودیان با دیدن سر بریده

 چنین قلعه از  ھجوم یھودیان در امان ماند... ھستند و گریختند، و این
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خداوند صفیه ـ آن زن عابد و متقی را رحمت کند... که با این کار خود 
 زنان و کودکان مسلمان را نجات داد...

*   *   * 
 اری کرد...ببین صفیه برای خدمت به این دین چه فداکاری و ایث

 ای؟ تو برای امر به معروف و نھی از منکر چقدر تلاش کرده
بینی که ابروی خود را باریک  چقدر در مجالس زنانه، زنانی را می

اند [در حالی که پیامبر از این کار نھی نموده]؟ چقدر در بازارھا و  کرده
 ای؟ بینی؟ برای آنان چکار کرده ھا زنان خودنما را می عروسی

ِ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
 ٱلمَۡعۡرُوفِ َ�عۡضُهُمۡ أ

لَوٰةَ وَُ�قيِمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  كَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ  ٱلصَّ َ وَُ�طِيعُونَ  ٱلزَّ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ 

ُ
ۗ أ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ]۷۱[التوبة:  ﴾٧١عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ٱ�َّ

 و کنند امر می پسندیده کارھای به که یکدیگرند دوستان مومن زنان و مردان«
 و الله از و دھند می زکات و کنند می پا بر را نماز و دارند می باز ناپسند کارھای از

 خواھد قرار رحمتشان مشمول زودی به الله که آنانند برند؛ می فرمان پیامبرش
 »...است حکیم و توانا الله که داد

اما ھرکه امر به معروف و نھی از منکر را ترک گوید مستحق نفرین خواھد 
 شد:

ِينَ لعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  ٱ�َّ ٰٓءيِلَ َ�َ مَرۡ�مََۚ  ٱبنِۡ وعَِيَ�  ۥدَ َ�فَرُواْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ�نوُاْ َ�عۡتَدُونَ  ۚ َ�ئِۡسَ  ٧٨َ�لٰكَِ بمَِا عَصَواْ وَّ نكَرٖ َ�عَلوُهُ َ�نوُاْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 ]۷۹-۷۸[المائدة:  ﴾٧٩مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ 
اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به آن  کافران بنی«

) آنان یکدیگر را از کار زشتی ۷۸کردند ( ده و تجاوز میسبب بود که عصیان ورزی
 »...کردند داشتند. راستی چه بد بود آنچه می شدند باز نمی که مرتکب می
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از کار امر به معروف و نھی از منکر خجالت نکش چرا که دعوت در آغاز 
نیازمند شجاعت است، اما در پایان احساس شادی و خوشبختی خواھی 

 کرد...
اند... اگر دستوری از  کوکار... آنانی که اخگر به دست گرفتهزنان نی

شوند و  کنند و تسلیم امر خداوند می دستورات شریعت را بشنوند اطاعت می
 کنند و در پی در رفتن از زیر امر خداوند نخواھند بود... به آن اعتراض نمی

 داستان این عروس مومن را بشنو:
جُلَیبیب نام داشت...  جمبر گوید: مردی از اصحاب پیا می سانس

به او پیشنھاد ازدواج داد... جلیبیب  جی او زشت بود، پس پیامبر  چھره
خواھی یافت... (یعنی کسی مرا به دامادی نخواھد » کاسد«گفت: مرا 
 پذیرفت)...
 »...اما تو نزد خداوند کاسد نیستی«فرمود:  جپیامبر 

زدواج درآوردن ھمچنان در جستجوی فرصتی برای به ا جپیامبر 
 جلیبیب بود...

آمد و به او پیشنھاد داد تا  جتا آنکه روزی مردی از انصار نزد رسول خدا 
به او گفت: باشد دخترت را به  جی او ازدواج کند... پیامبر  با دختر بیوه

 ازدواج من درآور...
 پدر گفت: آری به روی چشم... ای رسول خدا...

گفت: پس » خواھم من او را برای خودم نمی«فرمود:  جسپس پیامبر 
 خواھی؟ برای چه کسی می

 »...برای جلیبیب«فرمود: 
 گفت: جلیبیب؟! ای رسول خدا بگذار از مادرش اجازه بگیرم...
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آن مرد نزد ھمسرش آمد و گفت: پیامبر خدا از دخترت خواستگاری 
 کرده است...

 دواج پیامبر خدا در آور...گفت: باشد و به روی چشم... او را به از
 خواھد... مرد گفت: برای خودش نمی

 خواھد؟ زن گفت: پس برای چه کسی می
 گفت: برای جلیبیب!

دھم در حالی که او  زن گفت: دور شود جلیبیب! به خدا به او دختر نمی
 ام... را فلانی و فلانی نداده

 برود... جپدر غمگین شد و برخاست تا به نزد رسول خدا 
ناگھان دختر از پشت پرده به پدر و مادرش گفت: چه کسی مرا از شما 

 خواستگاری کرده؟
 ...ج گفتند: رسول خدا

بسپارید  جکنید؟ مرا به پیامبر خدا  را رد می جگفت: آیا امر رسول خدا 
 سازد... که به خدا سوگند او مرا ضایع نمی

 ..با این سخنان دختر، گویا پدر و مادرش نیز قانع شدند.
رفت و گفت: ای پیامبر خدا... او را به تو  جپدر به نزد رسول الله 

نیز او را به ھمسری  جاش درآور...پیامبر  سپردم... به ازدواج جلیبیب
خداوندا خیر را بر آنان فرو ریز «جلیبیب در آورد و برایشان چنین دعا کرد: 

 »...شان را سخت و ناخوش نگردان و زندگی
ای  برای غزوه جج آنان نگذشته بود که پیامبر خدا چند روز از ازدوا

 بیرون رفت و جلیبیب نیز با او ھمراه شد...
 پس از پایان نبرد مردم در پی مفقودان خود بودند...
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گفتند: آری فلانی و  اید؟ می از آنان پرسید: آیا کسی را گم کرده جپیامبر 
 یابیم... فلانی را نمی

ی ھستید؟ گفتند: آری فلانی و فلانی سپس فرمود: آیا در جستجوی کس
 یابیم... را نمی

سپس باز فرمود: آیا در جستجوی کسی ھستید؟ گفتند: آری... فلانی و 
 فلانی...

 ی من جلیبیب است... سپس فرمود: اما گم گشته
به جستجوی او برآمدند و در میان کشته شدگان جستجو کردند اما او را 

 در میدان نبرد نیافتند...
سپس او را در نزدیکی نبردگاه یافتند در حالی که ھفت مشرک را کشته 

مدتی ایستاد و پیکر او را  جبود و خود نیز کشته شده بود... پیامبر 
 نگریست...

اند... ھفت تن را  ھفت تن را کشته سپس او را کشته«سپس فرمود: 
 »...اند... این از من است و من از اویم کشته سپس او را کشته

او را بر دستانش حمل کرد و دستور داد برایش  جس پیامبر خدا سپ
 قبری کندند...

گوید: در حال کندن قبر بودیم در حالی که جلیبیب تختی  انس می
تا آنکه قبرش آماده شد و او را در لحدش  جنداشت جز ساعدھای پیامبر 

 گذاشتند...
که مانند او  ای نبود گوید: به خدا سوگند در میان انصار بیوه انس می

(یعنی ھمسر جلیبیب) انفاق نماید... و مردان پس از جلیبیب برای 
 دادند... خواستگاری او با ھم مسابقه می
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مَا َ�نَ قَوۡلَ ﴿ ْ إَِ�  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ إِ�َّ ِ إذَِا دُعُوٓا ن  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ َ وَمَن يطُِعِ  ٥١ٱلمُۡفۡلحُِونَ َ�قُولوُا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

َ وََ�خۡشَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
 ]۵۲-۵۱[النور:  ﴾٥٢ٱلۡفَآ�زُِونَ وََ�تَّقۡهِ فَأ

پیامبرش فراخوانده شوند تا ھمانا سخن مومنان ھنگامی که به سوی الله و «
شان داوری کند این است که بگویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و آنانند که  میان

) و ھر کس از الله و پیامبرش اطاعت کند و از الله بترسد و تقوایش ۵۱رستگارند (
 »...را پیشه سازد، آنانند که کامیابند

ی امت  ھمه«ید: فرما در صحیح وارد است می که چنان جو پیامبر خدا 
 »...شود مگر کسی که خود نخواھد من به بھشت وارد می

گفتند: چه کسی است که خود [وارد شدن به بھشت را] نخواھد ای 
 پیامبر خدا؟
ھر کس از من اطاعت کند وارد بھشت شود و ھر کس از امر من «فرمود: 

 »...سرپیچی کند نخواسته است
نی که محبت الله و پیامبرش را بر پس کجایند آن دختران نیکوکار... آنا

دھند؟ که اگر امری را از سوی خداوند بشنوند  ھای خود ترجیح می خواسته
ی ھر کس دیگری ترجیح دھند... و آن را بر کارھایی  آن را بر امر و خواسته

دھند، یا آنچه نفسشان به آنان وسوسه  که دوستانشان برایشان زیبا جلوه می
 کند، مقدم دارند؟ می

فرماید: به خدا  ابوداوود روایت کرده می که چنان لام المومنین عائشه
ام که کتاب خدا را تصدیق کنند و به تنزیل  سوگند بھتر از زنان انصار ندیده

 ی نور نازل گردید که: ایمان آورند... این سخن خداوند متعال در سوره

ۖ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ ﴿ ٰ جُيُو�هِنَِّ ۖ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ مِنۡهَا
 ]۳۱[النور:  ﴾وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ 



 ۲۴   دستان اخگر به

و زیورھای خود را آشکار نکنند مگر آنچه [طبیعتا] از آن پیدا است و باید «... 
 »ی خود فرو اندازند و زینت خود را آشکار نسازند... روسری خود را بر روی سینه

شنیدند و به نزد زنان رفتند و  جنصار این آیه را از پیامبر خدا مردان ا
آنچه خداوند نازل نموده را برایشان خواندند... ھر مرد برای زن خود و 

 دختر خود و خواھر خود و زنان خویشاوند خود این آیه را خواند...
ھیچ زنی نبود مگر آنکه با شنیدن این آیه به سوی چادرھای خود 

آن را بر خود پیچیدند... برخی از آنان که فقیر بودند ـ از روی شتافتند و 
تصدیق و اطاعت امر خداوند ـ ازارھای خود را به دو نیم کردند و یک نیم آن 

 را بر سر خود انداختند...
چنان خود  جصبح ھنگام زنان پشت سر پیامبر «گوید:  می لعائشه

ھایشان کلاغ نشسته را در چادرھای خود پیچیده بودند که گویا بر سر
 »...بود

*   *   * 
الله اکبر! این بود حال زنان در آن دوران در مورد حجاب و پوشاندن 

 پوشاندند تا مردان آنان را نبینند... ھا... خود را می زینت
دانید چه زنانی امر شده بودند که خود را بپوشانند؟ عائشه ام  می

و اسماء دختر ابوبکر و دیگر زنان  جالمومنین و فاطمه دختر رسول خدا 
 صالحه و متقی...

کردند؟ از ابوبکر و عمر و  دانید زینت خود را از چه کسانی پنھان می و می
ترین و  ترین مردان این امت و عفیف عثمان و علی و دیگر صحابه... پاک

ی  ترین آنان... اما با این وجود آن زنان امر شدند در آن جامعه دامن پاک
 خود را بپوشانند... صالح

بلکه خداوند ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و دیگر اصحاب را از اختلاط با 
یعنی از زنان » ھر گاه از آنان چیزی خواستید«زنان نھی نمود و فرمود: 
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زیرا که آن «چرا؟ » از پشت پرده از آنان بخواھید«ترین زنانند  پیامبر که پاک
 ...١»تر است ما پاکھای ش ھای آنان و قلب برای قلب

 ی فاسد چه خواھد بود؟ بنابراین وضعیت زنان و مردان ما در این زمانه
به زنان امروز چه  خواھیم گفت، که با راحتی کامل با فروشندگان گرم 

گیرند، گویا شوھر یا برادر آنان است و شاید با او شوخی و خنده کنند که  می
 قیمت را زیر بیاورد؟

ھیچ «د با راننده در تاکسی خلوت کنند در حالی که و افزون بر آن شای
ی  ... ھمه٢»مردی با زنی خلوت نکرد مگر آنکه شیطان سومین آنان است

داند کارش گناه است، اما با این  دھد در حالی که می این گناھان را انجام می
پردازد...  ھایی که خود خداوند به وی داده به معصیت او می وجود با نعمت

 خداوند از اینکه او را عذاب دھد ناتوان است!انگار 
سبحان الله... اگر خداوند بخواھد این نعمت را که با آن معصیتش را 

 کنی از تو خواھد گرفت! می
ھا بزن تا زنانی را ببینی که سلامتی خود را از دست  سری به بیمارستان

 اند... داده
که برخی از آنان به سن و سال  سری به آنجا بزن تا دخترانی را بینی کم

توانند تکان دھند...  جز چشمان خود ھیچ کدام از اعضای بدن خود را نمی
کند... از خداوند  و اگر دیگر اعضایش را با چاقو ببری حتی احساس نمی

 برای آنان شفا و عافیت و اجر خواھانیم...
کند کاش حداقل توانایی کنترل ادرار و مدفوع  ھر کدام از آنان آرزو می

اند... برای  دانند کی قضای حاجت کرده خود را داشت... برخی حتی نمی

                                                           
 ۵۳احزاب:  -١

 به روایت ترمذی و دیگران. -٢
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مانند کودکان پوشک ببندند و گاه این پوشک سه یا ھا  آن ھمین مجبورند به
 ماند... چھار روز می

خندید و  نوشید... می خورد و می او نیز روزی مانند تو بود... می
 رفت... کرد... در بازارھا راه می بازیگوشی می

 اما ناگھان...
ی قلبی یا مغزی شد و در  بدون ھیچ ھشداری دچار حادثه یا یک سکته

نتیجه اکنون زنده است اما ھمانند یک مرده... ده سال... بیست سال... یا 
 شاید سی سال در ھمین حال بر روی تخت بیمارستان...

خَذَ ﴿
َ
رءََۡ�تُمۡ إنِۡ أ

َ
ُ قلُۡ أ بَۡ�رَُٰ�مۡ  ٱ�َّ

َ
نۡ  سَمۡعَُ�مۡ وَ� ٰ قلُوُ�ُِ�م مَّ وخََتَمَ َ�َ

ِ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ  �يُِ�م بهِِ�  ٱ�َّ
ۡ
فُِ  ٱنظُرۡ يأَ قلُۡ  ٤٦ُ�مَّ هُمۡ يصَۡدِفوُنَ  ٱ�َ�تِٰ كَيۡفَ نَُ�ّ

تٮَُٰ�مۡ عَذَابُ 
َ
رءََۡ�تَُ�مۡ إنِۡ �

َ
ِ أ وۡ جَهۡرَةً هَلۡ ُ�هۡلَكُ إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
 ٱلۡقَوۡمُ َ�غۡتَةً أ

لٰمُِونَ   ]۴۷-۴۶[الأنعام:  ﴾٤٧ٱل�َّ
 مھر دلھایتان بر و بگیرد را دیدگانتان و شما شنوایی الله اگر شما نظر به بگو«

 چگونه بنگر دھد؟ بازپس شما به را آن که است معبودی کدام الله از غیر آیا نھد
 اگر شما نظر به ) بگو۴۶تابند ( برمی روی آنان سپس کنیم می بیان را] خود[ آیات

 ھلاک] کسی[ ستمگران گروه جز آیا برسد شما به آشکارا یا ناگھان الله عذاب
 »...شد؟ خواھد

معنای این سخن البته این نیست که ھر کس دچار بیماری است به 
سبب عقوبت و مجازات خداوند است... ھرگز... اما با این وجود کسی جز 

 دارد... زیانکاران خود را از تدبیر خداوند در امان نمی
   *   ** 

دھند... چه آن  اخگر به دستان با یکدیگر به سوی اعمال نیک مسابقه می
ای سھمی دارند و تو  کار نیک بزرگ باشد یا کوچک... آنان در ھر عرصه

 دانی با کدام کارَت بھشتی خواھی شد... نمی
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ای... یا  دی مفید باشد که در مدرسه توزیع کرده شاید یک نوار و یا سی
ای، باعث شود خشنودی و مغفرت  کسی کرده نصیحت گذرایی که به

 خداوند را به دست آوری...
ای از  در صحیحین آمده، برای ما داستان زن بدکاره که چنان جپیامبر 

رفت... ناگھان در کنار  اسرائیل را بیان نموده که روزی در صحرایی می بنی
د... آن چرخ رود و گاه دور آن می چاھی سگی را دید که گاه به روی چاه می

روز بسیار گرم بود و زبان سگ از تشنگی آویزان بود و عطش نزدیک بود آن 
 سگ را از بین ببرد...

ھنگامی که آن زن گناھکار چنین دید... زنی که بارھا مرتکب فحشا شده 
 بود و کسان زیادی را اغواء کرده بود و مال حرام خورده بود...

خود را بیرون آورد و آن را  ھنگامی که آن سگ را در آن حالت دید کفش
 به روسری خود بست و برایش از چاه آب کشید و آن سگ را آب داد...

خداوند نیز به سبب ھمین کارش او را آمرزید... الله اکبر! او را به سبب 
 چه چیزی مورد آمرزش قرار داد؟

گرفت؟ آیا در راه خدا به  ایستاد و روز را روزه می آیا شب را به نماز می
 رفت؟! اد میجھ

نه... او تنھا به یک سگ آب داد و خداوند نیز به ھمان سبب او را مورد 
 مغفرت قرار داد...

روایت کرده که زنی مستمند که دو دخترش را  لامام مسلم از عائشه
در دست داشت به نزد او آمد و گفت: ای ام المومنین... به خدا سوگند سه 

 ایم... روز است ھیچ غذایی نخورده
ی خود جستجو کرد و جز سه دانه خرما چیزی  م المومنین در خانها

نیافت و آن را به او داد... آن زن بسیار شاد شد و دو دانه از خرماھا را به 
دخترانش داد... اما ھمین که خواست آن دانه خرما را به دھانش نزدیک 
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کند دخترانش که از شدت گرسنگی خرمای خود را خورده بودند دستان 
 د را به سوی خرمای مادر بالا بردند...خو

مانده را به دو نیم کرد  مادر نگاھی به آنان انداخت... سپس خرمای باقی
 و به آنان داد...

گوید: محبت و دلسوزی او باعث شگفتی من شد، پس آنچه را  عائشه می
خداوند به سبب این «بازگو کردم... فرمود:  جدیده بودم برای پیامبر خدا 

 »...او را از آتش دوزخ آزاد کرد«یا » ھشت را بر او واجب گرداندکارش ب
زنان و دختران اخگر به دست به سوی انجام طاعات از ھم پیشی 

گیرند، حتی اگر آن طاعت، کاری بسیار کوچک باشد... و بالاتر از آن  می
 دوری از گناھان و سھل انگاری نکردن در مورد آن است...

 فرماید: اند می که گناھان را کوچک انگاشتهخداوند خطاب به کسانی 

ِ هَيّنِٗا وَهُوَ عِندَ  ۥوََ�ۡسَبُونهَُ ﴿  ]۱۵[النور:  ﴾١٥عَظِيمٞ  ٱ�َّ
 »...انگارید در حالی که آن نزد الله بس بزرگ است و آن را کوچک می«... 

زنی را دید که در آتش جھنم  جدر صحیحین آمده است که پیامبر 
 شود... اما چه چیز باعث شده بود آن زن جھنمی شود؟ عذاب می

به بتی سجده کرده بود؟ یا پیامبری را کشته بود؟ یا شاید اموال مردم را 
 دزدیده بود؟ 

نه! آن زن به سبب یک گربه جھنمی شده بود! او یک گربه را زندانی کرد 
یش کرد که از خس و خاشاک زمین بخورد تا و نه خود غذایش داد و نه رھا

 آنکه از گرسنگی جان داد...
 خراشید... فرماید: او را در آتش دیدم که آن گربه او را می می جپیامبر 
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گفتند: فلان زن شب  جھمچنین بخاری روایت کرده که به رسول خدا 
انجام گیرد... و چنین و چنان کار خیر  ایستد و روز، روزه می را به نماز می

 دھد...  می
 دھد! ھای خود را با زبانش آزار می اما...ھمسایه

 »خیری در او نیست... او از اھل آتش است...«فرمود:  جپیامبر 
خواند و مقدار کمی غذا  گفتند: فلان زن نیز تنھا نمازھای فرض را می

 رساند... ھد و به کسی آزاری نمی صدقه می
 »...او از اھل بھشت است«فرمود: 

دانند که جنگِ علیهِ آنان نبردی است  اخگر به دستانِ این دوران می
خواھند او را به بردگی بگیرند و کرامت او را  سخت... از سوی کسانی که می

 به نام آزادی و مساوات زیر پا بگذارند...
 اما معنای آزادی مورد نظر مفسدان چیست؟

ھا و طردشدگان  گدیده و قربانیان جن یا چرا به آزادی کارگران ستم
 کنند؟ جامعه دعوت نمی

چرا اصرارشان روی زنان پاکدامن است؟ زنانی که در خانواده زندگی 
کنند و اگر بدخواھی به سوی آنان دست درازی کند، دستش کوتاه  می
 شود... چرا اصرارشان روی این است که زنان نیاز به آزادسازی دارند؟ می

ھای  د و حجاب داشته باشند تا از نگاهآیا اینکه زنان لباس مناسب بپوشن
گین در امان باشند نوعی بردگی است که نیاز به آزادسازی داشته  زھرآ

 باشد؟!
آیا تعیین مکان مخصوص برای کار زنان، به دور از اختلاط با مردان، 

 بردگی و ذلت است؟
آیا اینکه زنان مسئول تربیت فرزندان خود و محبت به آنان باشند و در 

 ی آرام خود زندگی کنند بردگی است؟ خانه
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کنند  کشند و ادعا می چرا اکثر کسانی که برای آزادسازی زنان زوزه می
حجاب او قید و بند است و باید از آن خلاصی یابد، از علما و مصلحان 

 بند و باران و اھل خمر و اصحاب شھواتند؟ نیستند... بلکه بیشترشان از بی
 کنند؟ زنان میھا دعوت به آزادی  چرا این

ھا اصرار دارند؟ پاسخ واضح  چرا برای خارج ساختن زنان پاکدامن از خانه
 است...

حجاب و رقصان ببینند، برای ھمین رقص را  خواھد زنان را بی دلشان می
برایشان زیبا جلوه دادند... و پس از آنکه زنان لخت شدند و بر روی صحنه 

آنان لذت بردند و گفتند: ببینید ما  آمدند و رقصیدند و خودنمایی کردند، از
 شما را آزاد کردیم!

*   *   * 
برداری کنند... برای ھمین  خواستند ھر گاه دلشان خواست از زنان بھره

دوستی با مردان و اختلاط را برای آنان زیبا جلوه دادند... تا جایی که زن 
ست داشتند شد... که ھر گاه خواستند و ھر جا که دو» سیار«برایشان لذتی 

 ھای شبانه... ھا... در بارھا... در کلوب از او لذت برند... در بستر... در پارک
 و ھنگامی که زنان را به لجن کشاندند فریاد زدند که: آزادت کردیم!

دلشان خواست که او را لخت در کنار ساحل ببینند... یا به عنوان ساقی 
ھا را زیبا جلوه   ی این دختر... ھمه دوستو مھماندار ھواپیما یا به عنوان 

 دادند و او را فریفتند...
و ھنگامی که او را به باتلاق فسق و فجور کشاندند به ھمدیگر لبخندی 

 زدند و گفتند: این یک خانم آزاد است! اما او را از چه چیزی آزاد کردند؟
 عجیب است... مگر زنان در زندان بودند و آزاد شدند؟

 دی یعنی کوتاه شدن لباس و برداشتن حجاب؟و مگر آزا
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ھای متبادل به پسران و مردان در بازار... یا شب بیرون رفتن با  یا خنده
 دوست پسر؟

یا شاید آزادی یعنی تماس تلفنی با یک جوان بدکار... و یا خلوت با گرگی 
 خیانتکار؟

 مگر آزادی واقعی و سروری این نیست که پاکدامن و پوشیده باشی؟
 کند و ھمسری نیک؟ ری که به تو محبت میپد

 افتد؟ کند و فرزندی که به پایت می و برادری که از تو پاسداری می
 جچرا که خداوند در مورد تو به پدر و مادرت توصیه کرده و پیامبر 

ھر کس [تربیت] دو دختر را بر عھده گیرد تا آنکه بزرگ شوند، «فرماید:  می
و دو انگشت خود را » ایم روز قیامت در حالی خواھد آمد که من و او اینگونه

 به ھم چسباند...
در  جرسول خدا  که چنانفرزندانت را در مورد تو سفارش نموده، 

خطاب به مردی که از او اند  حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کرده
مادرت، «ی دوستی من است؟ فرمود:  پرسید: چه کسی بیش از ھمه شایسته
 »...سپس مادر، سپس مادرت، سپس پدرت

ی زن به شوھرش سفارش نموده و کسانی را که  درباره جو بلکه پیامبر 
باعث خشم زنانشان شوند یا به آنان بدی کنند نکوھیده... نزد مسلم و 

در حجة الوداع برخاست در حالی که  جت است که پیامبر خدا ترمذی روای
صدھزار تن در برابرش بودند... سیاه و سفید... بزرگ و کوچک... غنی و 

 فقیر...
گاه باشید... در حق  با صدای بلند به ھمه جپیامبر خدا  ی آنان گفت: آ

گاه باشید! در حق زنان به نیکی سفارش  زنان به نیکی سفارش کنید... آ
 کنید!
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اند که روزی زنان بسیاری به  ھمچنین ابوداوود و دیگران روایت کرده
نزد ھمسران پیامبر آمدند و از دست شوھران خود شکایت کردند... ھنگامی 

امروز «از موضوع مطلع شد برخاست و خطاب به مردم گفت:  جکه پیامبر 
اند...  کردهاند و از ھمسران خود شکایت  زنان بسیاری به نزد آل محمد آمده

 »...آنان بھترین شما نیستند
بھترین «فرمود:  جو نزد ابن ماجه و ترمذی روایت است که پیامبر خدا 

اش بھتر باشد، و من بھترینِ شما نسبت به  شما کسی است که با خانواده
 »...ی خود ھستم خانواده

اسلام آنقدر زن را گرامی داشته است که گاه به سبب آبرو و حیثیت یک 
 سر! ھا بی شد و بدن ھا له می شد و جمجمه ھا برپا می ن جنگز

اند که یھودیان ھمراه با مسلمانان در مدینه زندگی  سیرت نویسان آورده
 کردند... می

آنان از نزول امر به حجاب و پوشیده شدن زنان مسلمان ناراحت بودند و 
ھند... اما ی مسلمانان ترویج د کردند فساد و برھنگی را در جامعه سعی می

 نتوانستند...
ای از یھود  یکی از روزھا زنی باحجاب به بازار بنی قینقاع که طایفه

 بودند، آمد...
زنی پاکدامن و باحجاب... و برای کاری که داشت نزد یکی از طلاسازان 

 نشست...
یھودیان که از پوشیدگی و عفت او خشمگین بودند و آرزو داشتند کاش 

پیش از اسلام  که چنانینند یا بدن او را لمس کنند ـ توانستند او را بب می
کردند ـ سعی کردند تشویقش کنند که نقاب از چھره بردارد یا حجاب  می

 خود را بگذارد...
 اما آن زن نپذیرفت و ابا ورزید...
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اما آن طلاساز خائن در حالی که آن زن مسلمان متوجه نبود از پشت سر 
 ره زد...اش گ پایین لباسش را به روسری

ھنگامی که زن برخاست، لباسش بالا رفت و بخشی از بدنش نمایان 
شد... یھودیان خندیدند و آن زن مسلمان پاکدامن فریادی از روی ناراحتی 

 دیدند... کشتند اما بدنش را نمی کرد او را می کشید... آرزو می
یکی از مردان مسلمان که چنین دید شمشیرش را برکشید و آن طلاساز 

 ا کشت... یھودیان نیز بر آن مسلمان ھجوم آوردند و او را کشتند...ر
از جریان باخبر شد و دانست که یھودیان  جھنگامی که پیامبر خدا 

اند، آنان را  اند و به زنان مسلمان دست درازی کرده پیمان را زیر پا گذاشته
 به محاصره در آورد تا آنکه تسلیم حکم او شدند...

خواست برای آبروی آن زن، آنان را مجازات  جبر خدا ھنگامی که پیام
کند، ناگھان سربازی از سربازان شیطان که حیثیت و ناموس زنان مسلمان 

کرد،  تر از آن فکر می برایشان اھمیتی نداشت و تنھا به لذت شکم و پایین
 برخاست...

 وی کسی نبود جز سر منافقان، عبدالله بن اُبَی بن سَلول...
 پیمانان یھودمان نیکی کن...  حمد... به ھمگفت: ای م

 آنان در جاھلیت یاران وی بودند...
 از او روی گرداند و نپذیرفت... جاما پیامبر 

 آن منافق بار دیگر برخاست و گفت: ای محمد... به آنان نیکی کن...
برای پاسداشت از حیثیت زنان مسلمان و غیرت بر آنان، به وی  جپیامبر 

 توجھی نکرد...
کرد و وی  جپس آن منافق خشمگین شد و دستش را در گریبان پیامبر 

را به سوی خود کشید و گفت: به ھم پیمانان من نیکی کن! به ھم پیمانان 
 من نیکی کن!
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 ا کن!خشمگین شد و رو به او کرد و گفت: مرا رھ جپیامبر 
خواست دست از  می جداشت و ھمچنان از پیامبر  اما او دست بر نمی

 مجازات آنان بردارد...
 رو به او کرد و گفت: برای تو! جپس پیامبر 

سپس از کشتن آنان منصرف شد، اما دستور داد از مدینه بروند و آنان را 
 از سرزمینشان راند...

*   *   * 
 دستان... پاکدامنند و پوشیده...زنان صالح... آن اخگر به 

 ممکن است بمیرند اما حجاب و پوشش آنان برداشته نشود...
دختر رسول  لروایت کرده که فاطمه» الاستیعاب«ابن عبدالبَر در 

 ھمیشه باحجاب و پاکدامن بود... جخدا 
گذارند و  کش می ھنگام وفات به فکر وقتی افتاد که پیکرش را بر جنازه

 اندازند... پس به اسماء بنت عمیس رو کرد و گفت: ای می ارچهبر وی تنھا پ
کنند بدم  ای اسماء من از کاری که [ھنگام تشییع] جنازه با زنان می

 آید... می
ی  ی اندام زن برای ھمه اندازند و اندازه بر روی زن تنھا یک پارچه می

 شود... بینند آشکار می کسانی که می
دھم که در  ا... چیزی به تو نشان میاسماء گفت: ای دختر رسول خد

 ام... سرزمین حبشه دیده
 ای؟ گفت: چه دیده

اسماء یک برگ سبز نخل آورد و آن را خم کرد، به طوری که مانند گنبد 
 ای انداخت... شد، سپس بر آن پارچه

توان با آن زن و مرد را تشخیص  فاطمه گفت: این چیز چه زیبا است! می
 داد...
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شت برای وی چیزی مانند ھودج عروس ساختند... این ھنگامی که درگذ
جان  بود حرص فاطمه بر حجاب و پوشیدگی، آن ھم ھنگامی که پیکری بی

 بود، چه رسد به ھنگام حیاتش!
 سبحان الله...

دانیم  این کجا و برخی از دختران مسلمان کنونی کجا؟ کسانی که می
 د، اما با این وجود...خدا و پیامبرش را دوست دارند و مشتاق بھشت ھستن

ی خود بدنشان را  روند و با اراده ھای زنانه می به آرایشگاهھا  آن برخی از
کنند تا آرایشگر موھای بدنشان را بردارد! در حالی  در برابر آرایشگر لخت می

ی  زنی نیست که لباس خود را در غیر خانه«فرماید:  می جکه پیامبر خدا 
ی میان خود و پروردگار را  مگر آنکه پرده شوھرش از بدن بیرون آوَرَد

 »...برداشته است
بدترین زنان شما آنانند که اھل «فرماید:  ی آنان می درباره جو پیامبر  

شود مگر به  کسی بھشتی نمیھا  آن خودنمایی و تکبرند... آنان منافقند و از
یعنی تعداد آنان در بھشت آنقدر کم است که تعداد  ١»تعداد کلاغان پرسفید

 کلاغان پرسفید...
کجایند آن دختران مسلمان که امید داریم اسلام را یاری دھند و وقت و 

 جان خود را برای خدمت به این دین بدھند؟
ھای نامناسب در بازار یا پارک  اما گاه با دیدن آنان که با لباس یا کفش

اند و  بینی که تنھا یک شلوار پوشیده شویم... یا می گردند غافلگیر می می
ھا اینطور  بینند یا فقط بین زن گویند: کسی جز خواھرانم من را نمی می

اند جایز  علما فتوا داده که چنانپوشم، در حالی که چنین پوششی  لباس می
 نیست...

                                                           
 به روایت بیھقی در سنن کبری. -١
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کنند  حتی بدتر از این، برخی از دختران فقط به انجام گناه اکتفا نمی
ی  ھای حرام یا شماره کشانند... عکس بلکه دیگران را نیز به سمت گناه می

کنند، این  تلفن پسران و یا مجلات نامناسب را میان دیگر دختران پخش می
 فرماید: در حالی است که خداوند متعال می

ِينَ إنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ  ٱ�َّ
َ
ِينَ ِ�  ٱلَۡ�حِٰشَةُ ُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  ٱ�َّ

َ
ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ�يَا ِ� وَ  ٱ�ُّ ُ وَ  ٱ�خِرَة نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ
َ
 ]۱۹[النور:  ﴾١٩َ�عۡلَمُ وَأ

اند شیوع  کسانی که دوست دارند زشتکاری در میان کسانی که ایمان آورده«
و شما  داند پیدا کند، برایشان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است و الله می

 »...دانید نمی
*   *   * 

حجابی باعث فساد زندگی آنان و  ی بی انگاری زنان در قضیه سھل
 شود... میھا  آن ارزش شدن بی

ھا  آن از برخی از جوانانی که در بازارھا و کنارِ مدارس دخترانه در پی
آیند چگونه  راه میھا  آن ھستند سوال کردم نگاھشان به دخترانی که با

 است؟
ارزش ھستند...  ه اینگونه پاسخ دادند: چنین دخترانی در چشم ما بیھم

 اندازیم... کنیم و ھر وقت سیر شدیم دورشان می تفریح میھا  آن با
روم و دختر باوقار  به من گفت: شیخ وقتی به بازار میھا  آن حتی یکی از

شود و  بینم در چشم من بزرگ و محترم جلوه داده می و باحجابی را می
احترامی کرد با  کنم به او نزدیک شوم و حتی اگر کسی به او بی ات نمیجر

 شوم! او درگیر می
ھایی بیندازید که ادعای آزادی دارند... در این  نگاھی به سرزمین

اند که  حجابی و فساد اخلاقی رسیده کشورھا زنان به بالاترین حد بی
 دانید... می
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گیرند که  مورد تجاوز قرار میدر ایالات متحده روزانه ھزار و نھصد زن 
 دھد! بیست درصد آن توسط پدرانشان رخ می

ھمینطور سالیانه یک ملیون کودک ـ به واسطه سقط جنین یا پس از 
شوند و نسبت طلاق به شصت درصد رسیده است! در  تولد ـ کشته می

 شوند! بریتانیا ھر ھفته صد و ھفتاد دختر جوان بر اثر زنا باردار می
 از زنان آنجا آرزوی پوشیدگی و عفاف تو را دارند... چه تعداد

ھا رواج یافت در پی آن  حجابی و برھنگی در آن سرزمین ھنگامی که بی
 فحشا و سرقت و دیگر جرایم نیز بیشتر شد...

شیطان ھمیشه از برخی زنان برای محقق ساختن فساد در زمین بھره 
ھایش  ع او شود و شھوتبرد... و ھر کس که شیطان اغوایش کند و مطی می

ھا و  ھای حرام و ترانه را مقدم بر ھمه چیز بدارد... و در پی مد و آرایش
ھا برایش از شریعت  ھای نامناسب و مجلات برھنگی بیفتد و این شھوت فیلم

تر شود گناھکار است و آتش آفریده نشده مگر برای تنبیه  پروردگار مھم
 گناھکاران...

بودیم که  جروایت کرده که نزد رسول خدا  سامام مسلم از ابوھریره
دانید این چه  آیا می«فرمود:  جناگھان صدای بلندی شنیدیم... پیامبر 

گاه» بود؟  ترند... گفتیم: خدا و پیامبرش آ
این سنگی است که ھفتاد سال پیش در آتش انداخته شده بود؛ «فرمود: 

 فرماید: خداوند متعال می»... اکنون به قعر آن رسید

بدَٗ�ۖ �َّ َ�ِدُونَ وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��﴿
َ
� ٓ يوَۡمَ ُ�قَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ ِ�  ٦٥َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

طَعۡنَا  ٱ�َّارِ 
َ
ٓ أ َ َ�قُولوُنَ َ�لٰيَۡتنََا طَعۡنَا  ٱ�َّ

َ
طَعۡناَ  ٦٦ٱلرَّسُوَ�۠ وَأ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ رَ�َّنَا وَقاَلوُا

ضَلُّ 
َ
بيَِ�۠ وناَ سَادََ�نَا وَُ�َ�َاءَٓناَ فَأ  ٱلۡعَنۡهُمۡ وَ  ٱلۡعَذَابِ رَ�َّنَآ ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَۡ�ِ منَِ  ٦٧ٱلسَّ

 ]۶۸-۶۵[الأحزاب:  ﴾٦٨لعَۡنٗا كَبِٗ��
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 که ) روزی۶۵یابند و نه یاوری ( مانند؛ نه یاری می در آن جاودانه می«
 فرمان را الله ما کاش ای گویند می کنند می زیر و رو آتش در را ھایشان چھره

) و گفتند: پروردگارا ما از سروران و ۶۶کردیم ( می اطاعت را پیامبر و بردیم می
) پروردگارا آنان را دو ۶۷بزرگانمان اطاعت کردیم پس ما را از راه به در کردند (

 »...برابر عذاب کن و لعنتشان کن، لعنتی بزرگ

ونَ  ٱلمُۡجۡرمِِ�َ إنَِّ ﴿ ُ َ�نۡهُمۡ وَهُمۡ �يِهِ َ�  ٧٤ِ� عَذَابِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ُ ُ�فَ�َّ
لٰمِِ�َ وَمَا ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُاْ هُمُ  ٧٥مُبۡلسُِونَ  وَناَدَوۡاْ َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ  ٧٦ٱل�َّ

كِٰثوُنَ  ِ  ٧٧عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ قاَلَ إنَُِّ�م �َّ ُ�مۡ  ٱۡ�َقِّ لقََدۡ جِئَۡ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ
َ
وََ�ِٰ�نَّ أ

  ]۷۸-۷۴[الزخرف:  ﴾٧٨نَ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِو
 یابد و ) از آنان تخفیف نمی۷۴شک مجرمان در عذاب جھنم ماندگارند ( بی«

) و ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان خود ستمگر بودند ۷۵در آنجا نومیدند (ھا  آن
گوید: شما  ) و فریاد زدند ای مالک [بگو] پروردگارت جان ما را بگیرد. می۷۶(

عا حقیقت را برایتان آوردیم اما بیشتر شما حقیقت را دوست ) قط۷۷ماندگارید (
 »...نداشتید

 غذایشان اما، درخت زقوم است:

�يِمِ طَعَامُ  ٤٣ٱلزَّقُّومِ إنَِّ شَجَرَتَ ﴿
َ
كَغَۡ�ِ  ٤٥ٱۡ�طُُونِ َ�غِۡ� ِ�  ٱلمُۡهۡلِ كَ  ٤٤ٱۡ�

سِهِ  ٤٧ٱۡ�َحِيمِ إَِ�ٰ سَوَاءِٓ  ٱعۡتلِوُهُ خُذُوهُ فَ  ٤٦ٱۡ�َمِيمِ 
ۡ
ْ فَوۡقَ رَأ منِۡ  ۦُ�مَّ صُبُّوا

نتَ  ٤٨ٱۡ�َمِيمِ عَذَابِ 
َ
 ۦإنَِّ َ�ذَٰا مَا كُنتُم بهِِ  ٤٩ٱلۡكَرِ�مُ  ٱلۡعَزِ�زُ ذُقۡ إنَِّكَ أ

ونَ   ]۵۰-۴۳[الدخان:  ﴾٥٠َ�مَۡ�ُ
) چون مس گداخته در ۴۴) خوراک گناه پیشه است (۴۳آری درخت زقوم («
) او را بگیرید و به میان ۴۶آب جوشان () ھمانند جوشش ۴۵جوشد ( ھا می شکم

) بچش ۴۸) آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید (۴۷دوزخش بکشانید (
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ی آن شک  ) این است ھمان چیزی که درباره۴۹که تو ھمان ارجمند بزرگواری! (
 »...کردید می

 و حالشان در ھنگام محشر چنان است که خداوند متعال فرموده است:

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ هُمۡ يوَۡمَ وََ�ُۡ�ُ ﴿
ۡ
أ اۖ مَّ ٰ وجُُوههِِمۡ ُ�مۡيٗا وَُ�ۡ�مٗا وَصُمّٗ َ�َ

 ]۹۷[الإسراء:  ﴾٩٧ُ�َّمَا خَبَتۡ زدَِۡ�هُٰمۡ سَعِٗ��
 برخواھیم در افتاده شان چھره روی به کر و لال و کور راھا  آن قیامت و روز«

] تازه[ ای شراره نشیند فرو آن آتش که بار ھر است دوزخ جایگاھشان انگیخت؛
 »...افزاییم می برایشان

این حال کسی است که معصیت پروردگار کند و به آخرت خود اھمیتی 
 ندھد...

تا آنکه ترازوی عملش سبک شود و حتی پدر مادرش از او بیزاری 
 جویند...

 نه دوستش به دادش برسد و نه طلا و جواھر و مجلات...
 میرند... خوابند و نه می در آن می اھل آتش نه

ی جھنمیان  نشینند... از چرکابه روند... بر آتش می بر روی آتش راه می
 خورند... نوشند و از زقوم می می

شان آتش است... لحافشان آتش است... لباسشان آتش است... و  فرش
 پوشاند... ھایشان را می آتش چھره

اند که سر آن به دست نگھبانان  در حالی که به زنجیرھایی کشیده شده
 دوزخ است...

برند... خونابه و چرک از بدنشان  که آنان را در آتش کشان کشان می
رود... پوستشان دچار خارش  شود و فریادشان به آسمان می خارج می

رسند... و اگر  دھند که به استخوان می شود... آنقدر خود را خارش می می
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سپس او را بیرون آورند و به زمین بیاورند  مردی را وارد آتش جھنم کنند
 اھل زمین از زشتی و بوی بدش خواھند مرد!

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿
ُ
تۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ١٠٢ٱلمُۡفۡلحُِونَ فَأ  ۥوَمَنۡ خَفَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ِينَ فَأ ونَ  ٱ�َّ نفُسَهُمۡ ِ� جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ُ

َ
ْ أ وٓا  ٱ�َّارُ تلَۡفَحُ وجُُوهَهُمُ  ١٠٣خَِ�ُ

لمَۡ تَُ�نۡ ءَاَ�ِٰ� ُ�تَۡ�ٰ عَليَُۡ�مۡ فَكُنتُم بهَِا  ١٠٤وَهُمۡ �يِهَا َ�لٰحُِونَ 
َ
�

بوُنَ  ْ رَ�َّنَا غَلبََتۡ عَليَۡنَا شِقۡوَُ�نَا وَُ�نَّا قَوۡمٗا ضَآلِّ  ١٠٥تَُ�ذِّ رَ�َّنآَ  ١٠٦�َ قاَلوُا
خۡرجِۡنَا مِنۡهَا فإَنِۡ عُدۡناَ فإَنَِّا َ�لٰمُِونَ 

َ
ْ  ُٔ ٱخَۡ� قاَلَ  ١٠٧أ  ﴾١٠٨�يِهَا وََ� تَُ�لّمُِونِ  وا

 ]۱۰۸-۱۰۲[المؤمنون: 
رستگارانند  ایشان باشد سنگین آنان] اعمال[ میزان ی کفه که کسانی پس«

 زیان خویشتن به آنان اشدب سبک شان]اعمال[ میزان ی کفه که کسانی ) و۱۰۲(
 آنان و سوزاند می راھا  آن ی چھره ) آتش۱۰۳( مانند می جھنم در ھمیشه] و[ زده
 را آن] ھمواره[ و شد نمی خوانده شما بر من آیات ) آیا۱۰۴( ترش رویند آنجا در

 شد چیره ما بر ما شقاوت پروردگارا گویند ) می۱۰۵( دادید؟ نمی قرار تکذیب مورد
 ھم باز اگر پس بر، بیرون اینجا از را ما ) پروردگارا۱۰۶( بودیم گمراه مردمی ما و
 »بود خواھیم ستمگر صورت آن در برگشتیم] بدی به[

ۡ�َعُونَ  ٩٤ٱلۡغَاوۥُنَ فَكُبۡكِبُواْ �يِهَا هُمۡ وَ ﴿
َ
قاَلوُاْ وَهُمۡ �يِهَا  ٩٥وجَُنُودُ إبِلۡيِسَ أ

ِ تَ  ٩٦َ�ۡتَصِمُونَ  بِ�ٍ  ٱ�َّ  ٩٨ٱلَۡ�لٰمَِ�َ إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ  ٩٧إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
ٓ إِ�َّ  ضَلَّنَا

َ
ٓ أ فلَوَۡ  ١٠١وََ� صَدِيقٍ َ�يِ�ٖ  ١٠٠َ�مَا َ�اَ مِن َ�ٰفعِِ�َ  ٩٩ٱلمُۡجۡرمُِونَ وَمَا

ةٗ َ�نَكُونَ مِنَ  نَّ َ�اَ كَرَّ
َ
ۡ�َ�هُُم إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ � ١٠٢ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ

َ
ۖ وَمَا َ�نَ أ يةَٗ

ؤۡمِنِ�َ   ]۱۰۴-۹۴[الشعراء:  ﴾١٠٤ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ �نَّ رَ�َّكَ لهَُوَ  ١٠٣مُّ
] نیز[ ) و۹۵( شوند می افکنده] آتش[ آن در گمراھان ی ھمه وھا  آن پس«
 گویند می] و[ کنند می ستیزه یکدیگر با آنجا درھا  آن )۹۵( ابلیس سپاھیان ی ھمه

 با را شما که آنگاه) ۹۷( بودیم آشکاری گمراھی در ما که الله به سوگند) ۹۶(
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) ۹۹( نکردند گمراه را ما تباھکاران جز و) ۹۸( کردیم می برابر جھانیان پروردگار
 که کاش ای و) ۱۰۱( صمیمی دوستی نه و) ۱۰۰( نداریم گرانی شفاعت نتیجه در

] درس سرگذشت[ این در حقا) ۱۰۲( شدیم می مؤمنان از و بود ما برای بازگشتی
 »نبودند مؤمن بیشترشان] لی[و است عبرتی

*   *   * 
کنند... بلکه غم دین  زنان اخگر به دست، تنھا برای خود زندگی نمی

دارند... تنھا چیزی که برایشان مھم است لباس و کفش و مدل مو نیست... 
خدمت کنند... اگر زن و شان این است که چگونه به دین  ی اصلی مساله

 دختری را دیدند که اسیر گناه و اشتباه است چگونه او را نصیحت کنند؟
کنند... به آن محبت  آنان ھر جا که باشند مبارکند... این را نصیحت می

 کنند... می
 ترین زنانند: آنان نیکو سخن

ن دََ�ٓ إَِ� ﴿ حۡسَنُ قَوۡٗ� مِّمَّ
َ
ِ وَمَنۡ أ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا وَقاَلَ إنَِِّ� مِنَ  ٱ�َّ

 ]۳۳[فصلت:  ﴾٣٣ٱلمُۡسۡلمِِ�َ 
تر از کسی که به سوی الله فرا خواند و کار نیک انجام  و کیست نیکو سخن«

 »...دھد و بگوید من از مسلمانان ھستم
*   *   * 

اخگر به دستان، ھمان زنان نیکوکارند... آنان که از نگاه کردن به سوی 
کنند... و حتی از نگاه به سوی زنانی که فتنه  خودداری میمردان 

 انگیزند...
انگاری کند خود را در خطر  ھر کس در مورد نگاه و خلوت حرام سھل

 جنس قرار داده است... ی نامشروع با ھم زنا یا رابطه

ۖ وََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿  ]۳۲سراء: [الإ ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلزَِّ�ٰٓ
 »...است راھی بد و زشت ھمواره آن که چرا مشوید، نزدیک زنا به و«
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را دید که در  لخت زنان و مردان جو نزد بخاری روایت است که پیامبر 
 افروخته ھایی شعله آنان پایین کشند و از مکانی تنگ مانند تنورند و فریاد می

 شدت سوزش فریاداز  شد می افروخته شعله آن که ھنگامی و شود، می
پرسیدم: اینان چه کسانی ھستند ای «فرماید:  می جپیامبر  »زدند می

 ...»زناکارند زنان و مردان آنان: «گفت »جبرئیل؟
این است عذاب آنان تا روز قیامت... و عذاب آخرت بدتر و ماندگارتر 

 است... از خداوند عفو و عافیت خواھانیم...
انگاری کند، ھمین گناھان او را  سھلھر کس در مورد گناھان کوچک 

به سوی گناھان بزرگ خواھد کشاند و ترس این است که دچار فرجام بد 
 شود...

 فرماید: و خداوند متعال می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ يَۡ�نِٰ� ءَامَنُواْ َ� تتََّبعُِواْ خُطَُ�تِٰ  ٱ�َّ  ]۲۱[النور:  ﴾ٱلشَّ

 »...ای شیطان پیروی نکنیدھ اید از گام ای کسانی که ایمان آورده«
اسرائیل شصت سال  طبری در تفسیر خود آورده که راھبی در بنی

 عبادت خداوند نمود...
 شیطان خواست او را اغواء کند اما نتوانست...

تا آنکه دختری که سه برادر داشت، بیمار شد... آن دختر را آوردند و در 
تا از او مراقبت کند و به ی آن راھب بستری کردند  ای نزدیک به خانه خانه

 مداوایش بپردازد...
شیطان بارھا او را وسوسه کرد تا با وی خلوت کرد... سپس در پایان با 

 وی در آمیخت و آن دختر از او باردار شد..
سپس شیطان به او چنین وسوسه کرد: اکنون برادرانش خواھند فھمید 

بگو که درگذشته و بر وی و تو را رسوا خواھند کرد... او را بکش و به آنان 
 ای! ای و دفنش کرده نماز گزارده
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پس آن دختر را کشت و دفنش کرد... طولی نکشید که برادران آن 
دختر از جریان مطلع شدند و شکایت او را به پادشاه بردند... پس دستور داد 

 او را به صلیب بکشند و بکشند...
ان به نزد او آمد و ھنگامی که او را گرفتند تا به صلیب بکشند، شیط

گفت: منم که تو را وسوسه کردم تا چنین کردی... برای من یک سجده 
 بکن تا تو را از این وضعیت نجات دھم!

راھب نیز برای شیطان یک سجده کرد... ھنگامی که چنین کرد، 
شیطان به او گفت: من از تو بیزارم... من از الله، پروردگار جھانیان 

 ترسم! می

يَۡ�نِٰ كَمَثَلِ ﴿ �َ�ٰنِ  ٱلشَّ ا َ�فَرَ قاَلَ إِّ�ِ برَِيٓءٞ مِّنكَ  ٱۡ�فُرۡ إذِۡ قاَلَ لِۡ�ِ فلََمَّ
خَافُ 

َ
ٓ أ َ إِّ�ِ هُمَا ِ�  ١٦ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ربََّ  ٱ�َّ َّ�

َ
� ٓ ينِۡ �يِهَاۚ  ٱ�َّارِ فََ�نَ َ�قٰبَِتَهُمَا َ�ِٰ�َ

ؤُاْ  لٰمِِ�َ وََ�لٰكَِ جََ�ٰٓ  ]۱۷-۱۶[الحشر:  ﴾١٧ٱل�َّ
ھمانند داستان شیطان که به انسان گفت: کافر شو؛ و چون کافر شد گفت: «

) و عاقبت ھر ۱۶ترسم ( من از تو بیزارم، زیرا من از الله پروردگار جھانیان می
مانند و سزای ستمگران چنین  دوشان این است که ھر دو در آتش جاودان می

 »...است
 پذیرند... ا میبدان که زنان مومن اگر نصیحت شوند، نصیحت ر

 نویسد: می» توبه کنندگان«ابن قُدامه در کتاب خود 
گروھی از بدکاران زنی زیبا را مامور کردند که خود را در معرض ربیع بن 
خیثم قرار دھد تا شاید او را به فتنه اندازد، و به او گفتند: اگر چنین کنی 

 ھزار درھم به تو خواھیم داد...
بوترین عطر خود استفاده  را پوشید و از خوش او نیز زیباترین لباس خود

آمد خود را در معرض او قرار  کرد و ھنگامی که ربیع از مسجد بیرون می
 داد...
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ربیع به او گفت: تصور کن اگر دچار تب شوی و این رنگ و لعاب و 
ات از بین برود... یا تصور کن ملک الموت نزد تو بیاید و رگ گردنت  زیبایی

ور کن اگر منکر و نکیر با تو بد برخورد کردند... چه خواھی ببرد... یا تص
 کرد؟

آن زن با شنیدن سخنان ربیع فریادی کشید و گریست و سپس به 
 ی خود رفت و به تا ھنگام مرگ به عبادت پرداخت... خانه
کرد...  در تاریخ خود آورده که زنی زیبا در مکه زندگی می» عجلی«

ر آینه نگریست و گفت: آیا ممکن است روزی در حضور شوھرش خود را د
 کسی این چھره را ببیند و به فتنه نیفتد؟!

 شوھرش گفت: آری...
 گفت: چه کسی؟

 گفت: عبید بن عمیر، عابدِ زاھدِ حرم...
 ام را به او نشان دھم؟ دھی او را به فتنه اندازم و چھره گفت: اجازه می

 دھم! مرد گفت: اجازه می
ای  سوال دارد به مسجد رفت و در گوشهآن زن به عنوان کسی که 

ای ھمچون ماه  خلوت نزد عبید نشست و نقاب از چھره برداشت... چھره
 کامل...

 ی خدا، صورت خود را بپوشان و از خدا بترس! عبید گفت: ای بنده
 ام! زن گفت: من مجذوب تو شده

 ی چیزی خواھم پرسید... اگر راست گفتی به عبید گفت: من از تو درباره
 کارت فکر خواھم کرد...

 زن گفت: ھر چه بپرسی راست خواھم گفت...
عبید گفت: به من بگو اگر ملک الموت برای گرفتن روحت بیاید... آیا 

 دادم؟ دادم یا انجام نمی ات را انجام می داشتی خواسته دوست می
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 گفت: نه به خدا! دوست نداشتم...
[دو فرشته] تو را برای گذاشتند... سپس  گفت: اگر تو را در قبرت می

 دادم؟ نشاندند... آیا دوست داشتی این کار را برایت انجام می پرسش می
 گفت: نه به خدا!

ی اعمال مردم را بدھند و ندانستی که آن  عبید گفت: آیا ھنگامی که نامه
ات را انجام  دھند یا چپ، آیا دوست داشتی خواسته را به دست راست تو می

 دھم؟
 خدا...گفت: نه به 

عبید گفت: حال اگر خواستی از پل صراط بگذری و ندانستی که نجات 
 کردم یا نه؟ ات را برآورده می خواھی یافت یا نه... آیا دوست داشتی خواسته

 گفت: نه به خدا!
دانی  عبید گفت: اگر ترازوھا را بیاورند و تو را آوردند در حالی که نمی

ات را  یا دوست داشتی این خواسته[ترازویت] سنگین خواھد شد یا سبک، آ
 کردم؟ برآورده می

 گفت: نه با خدا...
عبید گفت: ھنگامی که برای پرسش در برابر خداوند بایستی... آیا 

 دادم یا نه؟ ات را انجام می دوست داشتی این خواسته
 گفت: نه با خدا...

ی خدا... چرا که خداوند به تو  عبید گفت: پس از خدا بترس ای بنده
 نعمت عطا نموده و در حقت نیکی کرده...

 سپس آن زن به نزد شوھرش برگشت... شوھرش گفت: چه کار کردی؟
کنند و خود را  ای و ھم من! مردم دارند عبادت می گفت: ھم تو بیکاره

 کنند و من و تو بر این حالیم! برای آخرت آماده می
 درگذشت... و از آن روز به نماز و روزه و عبادت روی آورد تا آنکه



 ۴۶   دستان اخگر به

*   *   * 
 در پایان:

 ای گوھر با ارزش و ای مروارید پوشیده...
 ی مردان... ھا و ای سازنده ای مربی نسل

 ھایی بود از درون... ھا توصیه این
 که تراوش روح من بود... و راھنمایی و نصیحتی بود صادقانه...

دت و خواھم تو را ار ھر شر و بدی حفظ کند و برای خو از خداوند می
 خانواده و فرزندانت مبارک گرداند...

به قلم: دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی





 
 
 

 


